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زن سوفيايي در رؤياهاي عارفان
)عربيذوالنون و ابن(

*مريم حسيني

:چكيده
وگوي مرد صوفي با زني عارف نقل آمده اسـت كـه در بيشـتر    هاي صوفيه از گفتدر بعضي تذكره

ها، در برخي روايت.رودالاسماء از وي سخن ميمجهولـة است و با عنوان موارد زن عارف بدون نام
بينـي و يـا   اين زن شكلي رؤيايي دارد و در يكي از احوالات عرفاني كه در آن صوفي در حال درون

هـاي  ها ويژگـي اين حكايت.گشايدكند و مشكلي از وي ميگيرد، با عارف ديدار ميتمركز قرار مي
هـا، تبيـين مختصـات ايـن     ه موضوع اين مقاله با اشاره به دو نمونه از آن حكايتمشتركي دارند ك

هايي دربارة دو عـارف بـزرگ   اين دو حكايت برگرفته از روايت.ديدارها و صفات زن رؤيايي است
عربي است كه  نگرش ايشـان نسـبت بـه زنـان     ذوالنون مصري و ابنقرن سوم و هفتم هجري،

.يگر داردمانندي به يكدشباهت بي
بخش نخست بـا عنـوان ذوالنـون و زنـان،     .اين مقاله در سه بخش اصلي تدوين يافته است

عربي و مكتب عاشـقانة  از ابندربارة نگرش روشن ذوالنون نسبت به زنان است، و در بخش دوم،
ف هايي مشابه از اين دو عـار سپس با ذكر حكايت.روداو كه زن، محور اصلي وي است، سخن مي

كه روايت دو واقعه، از ديدار با زن درون است، بـه تحليـل دربـارة جايگـاه و اهميـت ايـن زن در       
.شودها پرداخته ميگونه واقعهاين

آن بخش از .هاي اوليا، تجسمات روحاني درون خود عارفان استاي از زنان گمنام تذكرهعده
سوي تعالي و تقدس دارد، رحيم و آرامش درون ايشان كه مايل به حقايق برتر و والاست و روي به

هاي افلاطون، دئنـاي آيـين زرتشـتي، شـخينة     اين زنان، همان زن سوفيايي انديشه.دهنده است
آن بخش نهفته در ضمير ايشان كـه در  .يهود، بئاتريس دانته، و به قول يونگ، آنيماي شاعر است

محصول خيال فعال و كند،را هدايت مييابد و روان عارفهنگام مراقبه و مكاشفه فرصت ظهور مي
.عارف است

:هاكليدواژه
.، رؤياي عارفانعربيآنيما، زن سوفيايي، ذوالنون، ابنديدار با 

drhoseini@yahoo.com/دانشيار دانشگاه الزهرا*
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مقدمه
ماجراي ديدار سالك با يكي از فرشـتگان  ،هاي صوفيهترين واقعهيكي از محوري

راهنما، جوان دانـا،  ، پير )خضر(راهنماست كه از عالم بالا به صورت يكي از اوليا
هاي وي ، و پاسخگوي پرسششوديا زن هدايتگر در اين عالم بر سالك ظاهر مي

.در حقيقت ديدار سالك با نفس خويش اسـت ،اين ملاقات.طريقت استةدربار
ت يابـد و بـا او   يابد تا در اين زمان به نفـس اصـلي خـود دس ـ   سالك فرصت مي

.دوگو كنگفت
وگوي مرد صوفي با زنـي عـارف، كـه در    يه از گفتهاي صوفدر بعضي تذكره

الاسماء از وي سـخن رفتـه، نقـل    مجهولةبيشتر موارد، بدون نام است و با عنوان 
هــا، ايــن زن شــكلي رؤيــايي دارد و در يكــي از در برخــي روايــت.آمــده اســت

گيـرد بيني و يا تمركـز قـرار مـي   احوالات عرفاني كه در آن صوفي در حال درون
، با عـارف  )شده استها حادث ميرايطي كه در هنگام طواف كعبه بر آننظير ش(

گشايد، و يـا راهنمـاي طريقـي روحـاني بـراي      كند و مشكلي از وي ميديدار مي
توان در متون عرفاني و دينـي زرتشـتي نيـز    تجربة ديدار با زن را مي.شودوي مي

شـود،  مؤمن ظاهر مـي دئنا فرشتة زني است كه پس از مرگ، بر روان فرد 1.يافت
المعـارف  ةدائـر سـيرلوت هـم در   .كنـد و او را بر سـر پـل چينـوت هـدايت مـي     

كند كه دئناي ايراني، مظهري از همان آنيماي يونگي و يـا نيمـه   ادعا ميهاسمبول
:زنانة هر مرد است

در .روح بشـري اسـت  )آنيما(سمبل وجه زنانه،در مذهب قديم ايرانيان، دئنا«
اش خوب و بد، كه انسان در طول زنـدگي اي از اعمال با مجموعهعين حال او را

مرد تازه درگذشته بـر  روز سوم پس از مرگ،.كندبخشي ميهويت،دهدانجام مي
، ديـدار  و جـوان اسـت  آوري زيبـا با دختري كه به طرز شگفتروي پل چينوت 

ه دوجنسي ازلي به شكل سامان يافت،شود و از نوبا او تا ابديت يكي مي، وكندمي
A.(اسـت ة آنيماي يونگ نزديكدئنا به وجه زنان...شودتبديل مي dictionary of

symbols, p. 76(
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برخـي  .ون استديدار با اين زن سوفيايي يا زن در،هاي صوفيهاز انواع واقعه
در ايـن زن كـه معمـولاً    هاي شـهودي خـود در مشـاهده بـا    از صوفيان، از تجربه
انـد؛ زنـي كـه در بيشـتر     سخن گفته،شودها ظاهر مييبا بر آنصورت و سيرتي ز

شـود،  آموز مرد صـوفي مـي  جان آگاه و خردمندي است كه درسها شاعرِروايت
ايـن زنِ درون،  .گويـد ، و از محبت الهي سخن مـي دهدمعارفي را به او تعليم مي

قبـه و  هنگام مرانهفته در ضمير اوست كه شخصي عارف، آن بخشفرشته و رب
او مظهـر  .كنـد و روان عـارف را هـدايت مـي   ،يابـد ، فرصـت ظهـور مـي   مكاشفه

ل خيال فعال عارف اسـت كـه   محصو،اين زن.حكمت، لطف و عشق الهي است
.شود، با غفلت عارف ناپديد مياي ديگريابد و در لحظهاي ظهور ميدر لحظه

ذوالنون و زنان
از بزرگـان  )ق264متـوفي  (ون مصـري معروف بـه ذوالن ـ ،بن ابراهيماشيخ ثوبان 

و از به زهد و صلاح و فضل و آداب شـهره، وي .قرن سوم هجري استصوفية
بيشـتر  .دانـد ميذوالنون را پيشواي اهل ملامت،عطار.بودطب و كيمياگري آگاه

همه ،تا زنده بود.و بعضي در كار او متحير بودند،گفتنداهل مصر او را زنديق مي
در بـاب او آورده  تاريخ الحكمـا  در،قفطي)137ص، الاولياةتذكر(.دندمنكر او بو

.نـا آمـده اسـت   بحكايتي بر ايـن م نيز الاوليا ةو در تذكر،دانستهكه علم كيميا مي
نخستين كسي است كه در مصر به ترويج اصول صـوفيه  ،وي«)836همان، ص (

ذوالنـون مصـري،   (».و دراحوال و مقامات طريقت و ولايت سخن رانـد ،پرداخت
)14ص

،با زنـان عـارف  مبني بر ديدار وي،روايت شده از ذوالنونهاي متعددحكايت
هـاي بسـياري در   نـين حكايـت  همچ.زنـان اسـت  ةتوجه وي به طبقةنشان دهند

الاسـماء  ةمجهولذوالنون با زناني گمنام و يا ،هاها نقل شده كه بر اساس آنتذكره
و شـنيدن  هـا آنوگوي بـا  اين زنان و گفتةبا مشاهد،ذوالنون.ديدار داشته است

.كنـد ، و معنا و مفهوم عشق را درك مـي يابدها، طريق حقيقي را مياشعاري از آن
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بايد با ايـن نكتـه توجـه كنـيم كـه      ،در سبب توجه ذوالنون به زنان عارف و عابد
زنـي كـه   .بـوده اسـت  )ق223متـوفي  (، فاطمـه نيشـابوري  استاد وي در تصوف

،تـر از زنـي كـه در مكـه ديـدم     كس را بـزرگ هيچ«:گويدة وي ميذوالنون دربار
گفت كـه  سخن ميقرآنچنان در فهم آن.ناميدنداو را فاطمه نيشابوريه مي.يافتمن

مورد سـتايش  ،اين فاطمه نيشابوريه)138ص، همان(».ماندممن از آن متعجب مي
در عمر خود تنها يك «:او گفته استةبايزيد دربار.بايزيد بسطامي هم بوده است
از هـيچ مقـام وي را خبـر    .فاطمـه نيشـابوري بـود   ،مرد و يك زن ديدم و آن زن

ذوالنـون  )263صنخسـتين زنـان صـوفي،    (».وي را عيان نبود،نكردم كه آن خبر
ذوالنون المصري، .(خدا و استاد من استيگويد كه وي يكي از اوليادربارة او مي

)264صزنان صوفي، نخستين ؛138ص
نقـش  يتنها زن عارفي نيست كه در زندگي ذوالنون ايفـا ،فاطمه نيشابورياما 

اند كه وي را خواهري عارفه بود كه مسـتملي بخـاري حكايـت    آورده.كرده باشد
:ه استآوردة كرامت وي زير را دربار

روزي ايـن .و ذوالنون را خواهري بود و شاگردي وي كرده بود و عارفه بـود «
برپـاي خاسـت و   .2أَنزلَنَْا عليَكمُ المْنَّ والسلْوىظلََّلنَْا عليَكمُ الغْمَام وو:آيت برخواند كه

به خدايي تو كـز پـاي   .يل را اين بدهي و محمديان را ندهيئاسرابني!الهي:گفت
ابـدان و .مـنّ و سـلوي باريـدن گرفـت    ،از روزن.ننشينم تا منّ و سلوي بنبـاري 

ننگريست و التفات نكرد و از خانه بيرون رفـت و روي بـه بيابـان درنهـاد و گـم      
3)1/208شرح تعرف، (».و نيز او را نيافتند،گشت

ذوالنون با زنـان عـارف بسـياري ديـدار داشـته      ،اما جز اين زنان كه نام برديم
ز النون بـا يكـي ا  از ديدار ذو)298ص(مجانينالءعقلادر كتاب ،نيشابوري.است

نيز شرح يكي )167ص(هزار حكايت صوفياندر كتاب .گويداين زنان سخن مي
از ميان زنـان  .از ديدارهاي ذوالنون با زني از طبقه عقلاي مجانين درج شده است

عربـي در  ابـن .والهه اسـت ، يكي زهراهها آمدشان در تذكرهعقلاي مجانين كه نام
ري فـي مناقـب   الكوكـب الـد  .(ه استاز اين ماجرا نقل آوردمناقب ذوالنونكتاب 
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همـان  )79ص(،الريـاحين روضدر كتاب نيز يافعي )169صالنون المصري، ذي
.كندحكايت را نقل مي

حكايـت  ،ترين متون عرفـاني اسـت  كه يكي از كهنالتعرفكلاباذي در كتاب 
نقل مـي  ،انداحل سوريه با يكديگر ديدار داشتهذوالنون و زني عارفه را كه در سو

نـام هـيچ زن   ،جالب توجه است كه ذكر كنيم در اين كتاب جز رابعه عدويه.كند
.عارف ديگري ذكر نشده است

از كجا :يه زني را ديدم و از او پرسيدمدر يكي از سواحل سور:ون گفتذوالن«
ها بـا  آيم كه شباز سوي مردمي مي:؟ او پاسخ داد)تو بادرحمت خدا بر(آييمي

سـپس  .خوانندو اميد مياز روي بيم خيزند و پروردگارشان راشوق از بستر برمي
روم كه هيچ داد و سـتد  به جانب مردمي مي:او گفتروي؟ و به كجا مي:پرسيدم

او .ها بـرايم بگـو  از آن:گفتم.داردشان را از ياد خدا باز نميو خريد و فروشي اي
:اي را از بر خواندقطعه

،شان رسيدن به خداستآرزوياينان مردمي هستند كه تنها
خواهش و طلبي جز او ندارند،

شان پروردگار است،هدف و مقصد متعالي
.نياز استكه يكتا و بيكنند، او راو چه خوب هدفي را طلب مي

،خواهندهاي آن را نميبزرگياينان دنيا و
،هاي آن، روزي، و داشتن فرزندان نيستنددر طلب لذتّ

،كنندقيمت طلب نميگرانزيبايهايلباس
،خواهندها را نميشادي و آسايش در شهر

،عالي موعود استةتنها خواهش ايشان شتاب به سوي آن مرتب
.شوندتر ميدانند كه با هر گام به او نزديكو مي

،ها بيابيتواني در آبگيرها و بيابانها را ميآن
تعـرف لمـذهب اهـل التصـوف،     ال(».ها محل اجتماع ايشـان اسـت  و نوك كوه

)33ص
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،هـا آند كـه در كنن ـنقل ميهاي بسياري از ذوالنون ، حكايتعربييافعي و ابن
وي با زناني در بيابان يا كوه يا در كنار كعبـه ديـدار داشـته و از آنـان مسـائلي را      

و عـارف ،زنـان ،هار بيشتر اين حكايتد4.و با ايشان مناظره داشته است،پرسيده
هـايي از  اينها نمونه5.نامد، ايشان را حكيمه ميند و ذوالنوناو اهل محبتخردمند

.توجهات ذوالنون به زنان عارف است

عربي و زنانابن
ارفـان  ي از عيبن حـاتم طـا  ابن عبداالله ابن احمد ان محمد ابن علي اد ابوبكر محم
در و،دنيـا آمـد  بهاسپانيامورسيايدر شهر مريق560وي در سال .بزرگ است

تمــامي .ســالگي درگذشــت78در ســن ،مشــققمــري در د638الثــاني ربيــع28
اي جايگاه زنان را در تصـوف در مرتبـه  ،اند شيخ اكبرشناسان اذعان كردهعربيابن

نخسـت خلقـت،   ةمرتب ـو معتقد بـود اگـر مـردان در   ،دادبالاتر از مردان قرار مي
بعــدي ةهــم از فاعليــت نســبت بــه مرتبــ،دومدارنــد، زنــان در مرتبــةفاعليــت

و ،و هم قابليتي را دارند كه موجود نخست صادر از خداونـد نـدارد  ،دبرخوردارن
تـوان ايـن اسـتعداد زنـان در     اري و خلقت است كه از اين نظر ميآن قابليت بارد

:گويداو مي.نخست استجل دانست كه خالقِوآفرينش را به مانند خداوند عز
ن اتم و اكمل باشد و مشاهده كرد،در مظهري كه جامع فاعليت و منفعليت باشد«

نقـل از خواجـه محمـد پارسـا، شـرح      258صعشـق صـوفيانه،   (».استةآن مرأ
)فصوص الحكم

مراتـب و درجـات   ةتوانند به هممعتقد است كه زنان چون مردان ميعربيابن
هـذه كلهّـا   و«.عالي روحاني نائل آيند و حتي قطب قاطبه عرفا و صـوفيه شـوند  

».هاء و الرّجال و يشتركان في جميع المراتب حتـي القطبي ـ احوالٌ يشترك فيها النّس
بهتـرين مجـلا و   ،عربـي ابـن انديشـة زن در«)324، باب 5/131فتوحات مكيه، (

چون مـرد زن را  .تراز اتحاد با خداستو وصلت با وي هم،مظهر پروردگار است
زء كه كـل عاشـق ج ـ  ارد كه خداوند انسان را، بدين سببدگونه دوست ميهمان
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ترين صورت عالي،شيخ اكبر باور دارد كه عشق،از اين رو.خود است و بالعكس
يت حـق اسـت،   ؤترين نوع ريت خدا در زن، كاملؤنيايش و عبادت خداست و ر

در )235صعشق صوفيانه، (».شودزيرا خداوند به صورت غير مادي مشاهده نمي
خلاقيـت  تجلـي و نمـود  ترين مظهر صورت زن براي عارف، كامل،عربينگاه ابن

،زنـان ةاو در مشـاهد .الحق في النساء اعظم الشهود و اكملـه فشهود«:الهي است
)278فصوص الحكم، ص(».يابدحق را به تمامي و كمال مي

هـا را  ، علم به قدر و ارزش آنبانوانعربي، براي ترفيع مقام و تثبيت كمالابن
آورد كـه خداونـد آن را بـه هـر    در نظام آفرينش از اسرار اختصاص به شمار مـي 

و )ص(كسي نداده، بلكه به اشخاص مخصوصي از اوليا و انبيـا از جملـه محمـد   
چـون خداونـد ايـن علـم را بـه      «:گويـد لـذا مـي  .عنايت فرموده است)ع(موسي
ب ألـَي   «اشاره به مضمون حديث [داد، زنان را محبوبش گردانيد )ص(محمد حبـ
ي داد و او را به قدر و ارزش زن آگاه ساخت، او حاضر و چون به موس]»...النّساء

)356بـاب  ، 5/378، هفتوحات مكي(».ده سال مزدوري كند،شد در برابر مهر زني
بنابراين بايد گفت براي زن چه كمالي بالاتر از آنكه خداوند او را محبـوب خـاتم   

ر بـزرگ و  پيامبران محمد مصطفي كرده و نيز مهـر او را ده سـال مـزدوري پيـامب    
مقـام زن در عرفـان   :ك.ر(.اولوالعزمي همچون حضرت موسـي قـرار داده اسـت   

)20ـ 5صعربي،ابن
رغم ه زني كه ب.فاطمه بنت المثني القرطبي اشبيلي است،استاد وي در تصوف

و ،خوانـد عربـي مـي  و خود را مادر الهي ابـن سخت زيبا بوده است،سالخوردگي
وي را از اكـابر صـالحين   ،عربـي ابـن .بوده استخدمت ويعربي دو سال درابن
از وي امـوري  ،الكتـاب فاتحةكرده و به بركت ف ميشناساند كه در عالم تصرّمي

)73باب ، 3/202فتوحات مكيه، (.گشته استالعاده ظاهر ميخارق
از ايـن  كه،برد كه به آنان خرقه پوشاندهعربي از پانزده تن نام ميين ابنهمچن

نـام بـه بـا زنـي  عربـي ابن)235صعشق صوفيانه، .(انداز زنانچهارده تن ،تعداد
، اما بنا بـر  دانيمنمياز او چيزيبود كهكردهازدواجعبدونبنامحمد بنت،مريم
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خود بـوده شويمشربو همطريقتو از سالكانباطن، او اهلعربيابنگواهي
المعـارف بـزرگ   ةدايـر (.كنـد مـي نقلعارفانهرؤياييكز وياعربيو ابن،است

، آنجـا كـه   نيـز شواقالاترجمانةعربي در مقدمابن)عربي، مقالة ابن4ج، اسلامي
گويد، او را نه تنهـا فخـر   الدين اصفهاني سخن ميشيخ مكينفةخواهر عاربارةدر

ا ف و«:كندزنان بلكه فخر مردان و علما قلمداد مي اختـه بـل فخـرُ    النسـاء  خـر أمـ
الــدين دختـر شـيخ مكـين   ،نظــام)50صترجمـان الاشـواق،   (».الرّجـال والعلمـاء  

او و ةترين كتاب عاشقانه را دربـار بزرگ،عربيزن ديگري است كه ابن،اصفهاني
عربي قائـل  ابن«:نويسداين باره ميكربن در.عشق خود نسبت به او سروده است

صورت مظـاهر بشـري بـوده اسـت و لاجـرم انسـان را       به تجلي و ظهور حق در
را به ياد و نام زنـي  ترجمان الاشواقاو كتاب .شمرده استدار طلعت حق ميآينه
اين اشـعار  .گويدپايان خود به او سخن ميو در آن از عشق بي،آرايدنام مينظام

ترديـد  خي در عرفـاني بـودن آن   انگيز است كه برعاشقانه چنان سوزناك و شوق
نويسـد و توضـيح   ، خود شـرحي بـر ايـن كتـاب مـي     عربياند تا آنجا كه ابنكرده
زميني نيست، بلكـه رمـزي   دهد كه مقصود وي از محبوب و معشوق، معشوقمي

».از معارف رباني، انوار الهي، اسرار روحاني و علوم عقلي و تنبيهات شرعي است
6)224صتخيل خلاق،(

ملقب به عين الشّمس و البهاء، دختـر زيبـا و   الدينيندختر مك،نظامعربي،بنا
تـا حـد   بوده استترجمان الاشواقبخش كه در مكه الهامرا پارسا و داناي ايراني 

ستايد و بـراي  مي،تواند انساني ديگر را بستايدامكان، يعني تا حدي كه انساني مي
او را خورشيد .استشود كه براي كسي قائل نشده كمالات و مقاماتي قائل مي،وي

فرزانه ةبالاخره دوشيزعصرش خوانده وةدهر و كريمةعالمان، بوستان اديبان، يتيم
7)9ـ 8الاشواق، مقدمه صترجمان(.و تجسم حكمت جاودانه شناخته است

سـت گلبهـار مشـهور بـه   و،الزهرا در اشـبيليه ما، مرشانهالفقراء درماشمس
.عربـي بـه سـتايش ايشـان پرداختـه اسـت      د كه ابنانديگر زناني، ازدر مكهغزاله

8)عربيابن، مقالة 4، جالمعارف بزرگ اسلاميةداير(
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النـون  ي فـي مناقـب ذي  الكوكـب الـدر  احوال ذوالنون را در كتـاب  ،عربيابن
نشـان از  ،عربـي بـه ذوالنـون و احـوال وي    اهتمام ابن.جمع آورده استالمصري

هـايي  نشانه،عربيبديهي است كه ابن.ف برجسته دارددو عارنزديكي حال و قال
يكـي از وجـوه ايـن نزديكـي،     .مشترك بين خود و ذوالنون يافتـه اسـت  ةاز علاق

.زنان و اهميت ايشان استةاشتراك ديدگاه دو عارف دربار
نيز هماننـد او بـه زنـان و    يابد كه وياحوال ذوالنون درميةعربي با مطالعابن
سبب جمع احوال وي در ابتداي كتاب خود در .شان در عرفان توجه داردهجايگا

هـا را داشـته و بـا    تذوالنون بيشـترين سـير و سـياح   «:نويسدو آراي ذوالنون مي
الكوكـب الـدري فـي مناقـب     (».هاي اوليا از زن و مرد ديدار داشته اسـت جماعت

)6صالنون المصري، ذي
بيش از همـه متوجـه   ،تاريخ عرفان و تصوفعربي از ميان عارفان در طول ابن

يابـد  عربي درمـي ابن.دهد، و كتابي در مناقب او ترتيب ميشوداحوال ذوالنون مي
الهي به آنان به صـورت  آن دسته از عارفان قرار دارد كه حبةكه ذوالنون در زمر

زنان مخصـوص  ةو خداوند او را در دوستي طايف،شوددوستي به زنان آشكار مي
.طور كه خود وي در اين زمره قرار داردهمان؛گردانيده است

ابتدا دوستي زنان در دل او نبوده اسـت،  ذوالنون به اين نكته اشاره دارد كه در
ب اليبه زنان محبت ورزيـده  ،را دريافته...اما از آن پس باز كه مفهوم حديث حب

ب ،بنـابراين )20صهمان،.(و رعايت حقوق ايشان كرده است زنـان واجـب   حـ
النّساء :من دنياكم ثلاثاليبحب«:است كه فرمود)ص(است و اقتداي به رسول

اهميـت و ارزش زنـان   عربي در فتوحات به ابن».ةلاالصعيني فيةقرو الطيب و 
، بـل مـن   ساء و سرّهن لم يزهد في حبهنفمن عرف قدر النّ«:كندچنين اشاره مي

ــ  3/285، مكيـه فتوحـات (»9.الهـي ه ميراث نبوي و حبنّإفالعارف حبهنَّكمال
)108باب ، 286

تطبيقـي دو حكايـت منقـول از    آنـيم تـا بـا مقايسـة    حاضر بـر مقالةدنبالة در 
هـيم كـه مردانـي چـون ذوالنـون و      نشـان د هـا، عربي و ذوالنون و تحليـل آن ابن
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دوستي زنـان در دل ايشـان   اند كهاي اختصاص يافتهعربي كه به مرتبه و درجهابن
، زنـان فاضـل حكيمـة    آنانميان استادان و يا افراد خانوادةو در،قرار گرفته است

اند تا با زن درون خود نيز كه اي وجود داشته است، اين امكان را يافتهداناي عارفه
وفـور حكايـات   .ديدار داشته باشـند ،همان زن سوفيايي و يا آنيماي دروني است

هويـداي ايـن   ،انـد اين عارفان كه طي آن با زنـاني گمنـام ديـدار داشـته    منقول از
.پردازيميقت است كه در سطور زير به آن ميحق

بحث و بررسي
فصـلي را بـه زنـان    نفحات الانـس در )898ـ817(نورالدين عبدالرحمن جامي

دات  ةذكـر النسـو  عارف اختصاص داده است كـه در تنظـيم آن بـه كتـاب      المتعبـ
جز كتاب سلمي .نظر داشته است)412ـ325(ابوعبدالرحمن سلميفياتالصو

زنان عارف و صوفي و زاهد اسـت، كتـاب   ةترين اثر درباريكه قديم،در اين باب
ابـن  معروف بـه   بن علي جوزياالفرج عبدالرحمن الدين ابيجمالاز الصفوةصفة

داراي صفة الصفوة.از منابع مهم نقل حكايات جامي است)ق597متوفي (جوزي
ها احوال عارفان برجسته اعم از زن يـا مـرد از   چهار بخش بزرگ است كه در آن

.لف كتاب درج شده استؤصدر اسلام تا عصر م
 ـ ، نام زنان برجستةهادر اين كتاب ه،تاريخ تصوف و عرفان چون رابعـه عدوي
.آمده اسـت يگربسيار ديام علي و عدةمريم بصريه و شعوانه، ه،فاطمه نيشابوري

شـان  ن ديگر هم حكاياتي نقل شده كه نامجز شرح احوال اين زنان، از بعضي زنا
و تنها حال و احوال و يـا سـخن و شـعري از    ،در صفحات تاريخ گم شده است

)سـماء مجهـولات الا (ها با عنوان زنان گمنامشان بازمانده است كه در اين كتاباي
.اندياد شده

هـا از زنـان و   جامي هم حكاياتي آمده است كه در آننفحات الانسكتاب در
 ـ  يكي از اين حكايـت .هايي مجهوله سخن رفته استيا كنيزان و جاريه ه هـا كـه ب

ها و سـاختار از كتـاب   ه از حكايتي يكسان با همين شخصيترسد برگرفتمينظر 
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بـن ابـراهيم ذوالنـون مصـري    اابن جوزي است، داستان ديدار ثوبـان  صفة الصفوة
.با يكي از اين زنان گمنام است)ق246متوفي (

ديدار در طواف
هـاي صـوفيه   ترين حكايـت د يكي از اسرارآميزترين و پيچيدهحاضر در مورةمقال

بـر عـارفي ظـاهر    )سـماء الامجهولة(ياييؤزني ر،حكاياتي كه در ضمن آن.است
شـكار  سـير و سـلوك و حـق و حقيقـت بـراي او آ     ةو حقايقي را دربار،شودمي
درج صـفة الصـفوة  و نفحات الانـس حكايتي از ذوالنون كه در دو كتاب .سازدمي

عربي و تفسير كربن از آن داستان، ابنترجمان الاشواقة آن با مقدمةشده و مقايس
.لازم را براي اين بحث فراهم آورده استةبهان

ردن شـود و پـس از آو  نقـل مـي  ةالصـفو ةصـف ابتدا متن حكايت درج شده در 
كنـيم تـا بـا    ها تلاش ميهاي آنها و شباهتحكايت جامي و بحث درباره تفاوت

هويت اين زن را كشف كنـيم و رمـز و راز نهفتـه در    ،عربيآوردن حكايتي از ابن
.وجود اين زنان گمنام را برملا سازيم

و إذا اًحزين ـفسـمعت صـوتاً  .فكنت فـي الطـوا  :النون المصري قالعن ذي«
:بأستار الكعبه و هي تقوللقةبجارية متع

الهـي و  :ثم قالـت .ي انتحبت و بكيتفشجاني ما سمعت، حتّ:قال ذوالنون
فتعـاظمني ذلـك و قلـت يـا     :قال.بحبك لي ألّا ما غفرت لي!سيدي و مولاي

إليـك  :أما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتّي تقولي بحبك لي؟ فقالـت !جاريه
وه؟ أمـا     !عنّي يا ذوالنون أما علمت أنّ الله عز و جل قوماً يحـبهم قبـل أن يحبـ
فسـبقت  .فسوف يأتي االله بقوم يحـبهم و يحبونـه  :و جل يقولسمعت االله عز

يـا  :من أين علمـت أنـّي ذوالنـون؟ فقالـت    :محبته لهم قبل محبتهم له؟ فقلت

ــي     ــا حبيبـ ــدري يـ ــت تـ من حبيبي أنت تـدري أنـ
يبوحــــان بســــريّعـو نحـــول الجســـم والدمــ ـ  

 ــب ــت الح ــد كتم ــزي ق ــا عزي ــيي ــدري حتّ ــاق ص ض
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.أنظـر مـن خلفـك   :ثم قالت.جالت القلوب في ميدان الاسرار فعرفتك!بطّال
، فة الصفوةص(»فلا أدري السماء إقتلعتها، ام الارض إبتلعتها؟.فأدرت من وجهي

4/291(
كنيم تا ضمن برخورداري از مينقل نفحات الانسترجمه حكايت را از كتاب 

هـا  انواع روايـت ةروايت جامي، با نظرگاه او در اين ابواب آشنا شويم و به مقايس
:هم بپردازيم

ديـدم كـه نـوري    ،طـواف بـودم  كـه در ميـان آن در:ذوالنون گويد قدس سرهّ«
طواف خود را تمـام  .در عجب ماندم.به عنان آسمان رسيدبدرخشيد كه بريق آن

ناگـاه آواز  .كـردم كردم و پشت به ديدار كعبه بـاز نهـادم و در آن نـور فكـر مـي     
به اسـتار كعبـه   اي در پي آواز برفتم، ديدم كه جاريه.اندوهگيني به گوش من آمد

:گويددرآويخته است و مي

هـي و سـيدي و   ال:پـس گفـت  .به يك جانب شدم و از درد وي گريان شـدم 
:ه گـويي تو را اين بـس نيسـت ك ـ  !اي جاريه:گفتم! غفّرتنيبحبك لي الا!مولاي

دارد؟ دانـي كـه او تـو را دوسـت مـي     مـي بحبك لي؟ چه:گوييبحبي لك كه مي
دارد، پس ايشـان وي را  ندگان هستند كه ايشان را دوست ميمر خداي را ب:گفت

بهم و :اي قول االله تعالي را كه گفتنشنيده.دارنددوست مي فَسوف يأْتي اللَّه بقَِومٍ يحـ
.محبت وي مر ايشان را سابق است بر محبت ايشـان مـر وي را  )54/مائده(هيحبونَ
:مگر بيماري؟ گفت.بينمنحيف ميتو را بس ضعيف و:گفتم

بنگريستم هيچ كس نديدم، روي به وي كردم وي !باز پس نگر:پس مرا گفت
)630ـ629صنفحات الانس،(».ندانستم كجا رفت.را نيز نديدم

ــي ا ــا حبيبـ ــدري يـ ــت تـ ــي نـ ــدريامــن حبيب ــت ت ن
ــم و ا  ــول الجسـ ــو نحـ ــري ع ـ لدمـ ــان بســـ يبوحـــ

ــي  ــب حتـ ــت الحـ ــد كتمـ 10ضاق بالكتمـان صـدري  قـ

ــل  ــدنيا علي ــي ال ــدواه داء محــب االله ف ــقمه فـ ــاول سـ تطـ
ــا  ــي يــراه   كــذا مــن كــان للبــاري محب ــيم بــذكره حتّ 11يه
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وال اح ـةاصلي حكايت، ماجراي ديدار ذوالنون با زني است كه مرتبةمايدرون
درجـه و  ،گوي جاري بـين آن دو ودر گفت.تر استوي از ذوالنون بالاتر و رفيع

زن از حـب .موضوع مكالمـه، حـب الهـي اسـت    .شودبالاي زن معلوم ميةمرتب
و عشـق او  و او را بـه آن محبـت،   ،گويـد خداوند نسبت به بندگانش سـخن مـي  

گشـايد و  حالي كه ذوالنون زبان اعتراض مـي دهد، درنسبت به بندگانش قسم مي
سـم  پرسد كه چرا به دوستي و محبت خـودت نسـبت بـه حـق وي را ق    از او مي

دهي؟نمي
شود كه نشان از اشتياق و شوق ت ميابياتي توسط زن قرائ،در هر دو حكايت
.نمايدوي از فرط عاشقي زار و بيمار ميتا جايي كه جسم.شديد او به حق دارد

 ـ  .شب اسـت ،زمان وقوع حكايت كعبـه و هنگـام   ةمحـل ديـدار دورادور خان
و زن ،شـنود حزين زن را مية، ذوالنون صداي نالدر هر دو حكايت.طواف است
،زن،در حكايـت ابـن جـوزي   .شـود ناپديـد مـي  گو و ديدار بـا او  وپس از گفت

دهد، در حالي كـه در او را به نام مورد خطاب قرار ميشناسد وذوالنون را باز مي
بـا درخشـش   حكايت،و به جاي آن،حكايت جامي اين بخش حذف شده است

.ه در حكايت ابن جوزي وجود نداشتكشودبرقي در آسمان آغاز مي
العـين نـام را   ةيت دختري رومـي، قـرّ  ؤرة، واقعترجمان الاشواقعربي در ابن

فطـاب وقتـي و هزّنـي    .بالبيتةليلطوف ذات اكنت «:گويدميكند وحكايت مي
.جـل النـاس و طفـت علـي الرمـل     افخرجت مـن الـبلاط مـن    .عرفهاحال كنت 

ع بها نفسي و من يليني لو كان هنـاك احـد، و هـي    سمانشدتها افحضرتني ابيات 
:قوله

)52ترجمان الاشواق، ص(

ــت شــعري هــل دروا   ي قلـــــب ملكــــــوا الي
ي شـــــعب ســـــلكوااو فــــوادي لــــو دري  

ــلموا ا ــراهم ســــ ــلكوا اتــــ ــراهم ســـ م تـــ
ــوي  ــاب الهـ ــار اربـ 12»في الهـوي و ارتكبـوا  حـ
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.كنـد عربي با دختري از دختران روم ديدار مـي به محض قرائت اين ابيات، ابن
كـه تـا آن هنگـام چنـو     چنانسخن، آنسنج و خوشدختري به غايت زيبا و نكته

دختري كه در ظرافت ادب و زيبايي و معرفت سرآمد همگنان خويش .نديده بود
بخـش اشـعار و تغـزلاّت وي    عربي، الهـام ة ابنه به گفتاين واقعه و اين فرشت.بود

پرسش و پاسخي .شوداي حادث مي، مكالمهعربي و دختر روميميان ابن.اندبوده
كند و همچون راهنمايي بـه  حقايقي را بر عارف بزرگ آشكار مي،كه در آن دختر
:پردازدهدايت وي مي

بـودم كـه چـه قلبـي را     اي كاش آگاه :سرورم چه سرودي؟ گفتم:پس گفت«
ي كه عارف زمان خود هستي، چنـين  شگفتا از تو در حال:پس گفت.مالك گشتند

ت و آيـا تملـك بـدون معرفـت حاصـل      گويي آيا هر مملـوكي معـروف نيس ـ  مي
عدم معرفت است و راه، زبـان  ةاي دانستن و درك، نشاندر حالي كه تمنّ،شودمي

كنـي؟ سـرورم پـس از آن چـه     يصدق و راستي است، پس چگونه مجازگويي م ـ
راه دل :پس گفـت .دانست كه چه راهي را پيمودنداي كاش دلم مي:گفتي؟ گفتم

 ـ  ،دل استةكه ميان دل و پرد س چگونـه چـون تـو،    خود مانع معرفـت اسـت، پ
كند كه وصول بـه آن، امكـان نـدارد و راه درسـت، راسـتگويي      چيزي را آرزو مي

ويي كنـد؟ اي سـرورم، بعـد از آن چـه     پس چون تو كسي چگونه مجـازگ .است
اما ايشان سـالم  :پس گفتيا هلاك گشتند؟ دآيا آنان سالم ماندن:سرودي؟ گفتم

ليكن تو را سزاست كه از خود بپرسي آيا سالم ماندي يا هـلاك گشـتي؟   ماندند و
هواپرستان در هواي نفس خود :پس خواندم.اي سرورم پس بيت پسين را بخوان

گفتا چگونـه شايسـته   ش:پس فرياد كشيد و گفت.گرفتار شدندسرگردان گشته و
اي به كاري كه به او ارتباطي ندارد، بپردازد تا بدان حيران شـود؛ و  است كه دلداده

هـا و حـواس را سسـت و تخـدير     دريابنـده .حال آنكه كار عشق فراگيري اسـت 
نـدازد و خداونـد   اها را به وحشت مـي ند و دلكعقل را از خانه بيرون مي.كندمي

پـس حيـرت و سـرگرداني    .ميرانـد دهد، يعنـي مـي  آن را در ميان رفتگان قرار مي
راسـتگويي  ،كجاست و چه كسي در اينجا باقي است تا متحير شود و راه درسـت 
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اي :پـس گفـتم  .است؛ و شانه خالي كردن از حق و مجازگويي سزاي تو نيسـت 
گـاه او  سلام دادم و برگشتم و آنپس.العينةقر:دخترخاله نام تو چيست؟ گفت

نزد او از لطايف معرفت، چيزهـا ديـدم كـه    را شناختم و با او همنشين شدم و در
)90ـ89صترجمان الاشواق، (».هيچ كسي آن را توصيف نخواهد كرد

هـا سـخن از   ها حكايت نظير آن اسـت كـه در آن  اي از ده، نمونهاين حكايت
شـاعر و  ،زنـان ،هـا در اين حكايت.رودني گمنام ميملاقات يكي از صوفيان با ز

ها آن.آورندند كه دل مردان صوفي را به درد مياة اشعاري حزين و عاشقانهگويند
.شونداي ديگر ناپديد ميشوند و لحظهاي در صحنه پديدار ميلحظه

ه است كه عمومـاً هنگـام   وقوع حادثزمان ،هاي جالب اين سه حكايتاز نكته
فرصت دور شدن از عالم محسوسات و نزديكـي  است كه هنگامشب.ستشب ا

يكي شب است كه روح توان آن را در تار.به عالم حقايق براي عارف فراهم است
ايـن امكـان در هنگـام روز و    .يابد كه به حقايقي از عالم مثال دست پيدا كنـد مي

لـق شـبانه،   تـاريكي مط درخشيدن برق آسـمان در .روشنايي آسمان ممكن نيست
شود تـا  هاي آسمان گشوده ميدروازه.د رحمت و عنايت الهي استرمزي از فرو

خصلت آني بودن كشف را از طريق مقايسـه  غالباً«.نوري از انوار الهي ظهور يابد
ذكر بـرق زدن آسـمان   )52صروزبهان بقلي،(».دهندآن با برق آذرخش نشان مي

.ستاي براي عارف اوع كشف تازهيادآور وق
ف زماني كـه عـارف در حـال طـوا    .ة خداستپيرامون خان،وقوع واقعهمكان 

ي مراقبـه و  تـرين لحظـه بـرا   دانيم عـالي مي.كندبيت االله است با زني ملاقات مي
تجليـاتي از حـق   آنجاست كه.طواف بيت االله استمكاشفه و شهود الهي، هنگام

اي ر گرديدن بـر گـرد خانـه   واطواف گرد گشتن و دايره.شودبر عارف آشكار مي
شـباهت بـه دايـره    ة خـدا بـي  طرح طواف مسلمانان بر گرد خان.چهارگوشه است

ئيان تبت در ميـان آن قـرار   اي بوده است كه بودادايره،ماندالاةداير.ماندالا نيست
ها در تمامي اين واقعه.كردندبراي مراقبه و مكاشفه استفاده مي،گرفتند و از آنمي

شخصيت اصلي ،عربيدر داستاني هم كه خود ابن.افتدة طواف اتفاق مييرميان دا
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.كنـد آنجـا بـا زن ديـدار مـي    رود و درد، عارف پس از طواف به بيابان مـي آن بو
پـس زن هـم در ايـن    ،نمايشي از ورود به عالم مثال اسـت ،خود،صحرا و بيابان

ه شخصي و يـا رب صورتي مثالي است از نفس خود عارف و يا فرشت،مشاهدات
.شودكه در اثر مراقبه بر او ظاهر ميشخصي وي

صـورت مثـالي   ،عربي خود در شرح اين واقعه بيان كرده اسـت كـه آن زن  ابن
اي پديـدار  ي راهنمـايي و هـدايت عـارف در لحظـه    حق و حقيقت است كه بـرا 

قعـه گفتـه   ذوالنون در آن وا.مانداي ديگر اثري از او باقي نميشود و در لحظهمي
كنـد يـا زمـين او را    آيا آسـمان او را از جـا  .است كه ندانستم چگونه ناپديد شد

اي اي پديـدار و در لحظـه  والنون مبني بر اينكه زن در لحظـه بلعيد؟ از صراحت ذ
،توان دريافت كه زن جز صورتي خيالي بيش نبوده استمي،شودديگر ناپديد مي

اما او محصول عـالم خيـال درون و حقيقـت    ،و در عالم واقع وجود نداشته است
زن ؛شـخينه اسـت  ؛دئناست؛زن درون است؛آنيماي عارف است؛وجودي است

.سوفيايي است كه مظهر حكمت و خرد است
ضمير همواره آن را در،الگو يا تصوير ازلي زني است كه هر مرديكهن،آنيما

بـه اعتقـاد يونـگ   .اردآنيما هم بعد منفي و هـم مثبـت د  .ناخودآگاه خويش دارد
كـه بئـاتريس بـه صـورت     آفرين باشـد، چنـان  تواند الهامآنيما، در بعد مثبتش مي«

اي مقدمـه (».بردشود و او را با خود به سير در بهشت ميفرشته بر دانته متجلي مي
اين تصوير، تصوير يك زن خـاص نيسـت، بلكـه    )99ص،شناسي يونگبر روان

ونگ بـر آن اسـت كـه آنيمـا تصـوير روح اسـت،       ي.تصوير يك زن آرماني است
خـود  حيـاتي مسـتقل دارد و  .زاي بشـري اسـت  يژروحي كه نيروي حيات و انر

.آفرين استحيات
شخصيت روح بشري است ةزنانةسمبول جنب،در مذهب ايرانيان باستان، دئنا

اش كه نمايشي از رفتارهاي خوب و بد بشـر اسـت كـه در طـول دوران زنـدگي     
يبـا و  مرد سه روز بعد از مرگش بر روي چينوت پـل بـا زنـي ز   .اده استانجام د

تـا آن تصـوير   كه قرار است تا ابد با او يكـي شـود  كندجوان به نام دئنا ديدار مي
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خـدا نـام شـخينه    ةزنانةبه جنب13در آيين قبالا.اوليه دوجنسي را از نو شكل دهد
 ـةيا جنب ـان يهوه و شايد يكي از فرشتگ،شخينه.اندداده .خـود يهـوه باشـد   ةزنان

.هاي سليمان هم همين آنيما يا دئنا يا شخينه استمحبوب مخاطب در غزل غزل
)A dictionary of symbols, p. 75- 76(

در تحليلي كه بر يكـي از متـون سـغدي بازمانـده از مانويـان      ،زهره زرشناس
از زرتشـتيان پـيش از خـود    معتقد است كه مانويان مفهوم دئنا را ،دئنا داردةدربار
يگانه اثري است كـه در آن  ،اين متن سغدي.اند و بين ايشان مشترك استگرفته

زيبـاروي كـردار آدمـي اسـت، سـخن رفتـه       ة دئنا كه دوشيزةبه طور خاص دربار
دئنا همچون مادري حافظ و نگهدار روان آدميان در اين جهان و جهان پس .است

.كنـد در اوستا اشاره مي)دئنا(به وجود اين واژهينهمچن،زرشناس.از مرگ است
وي به همـراه ايزدبـانو   .رد و سرور زنان خوانده شده است،ايزدبانو دئنا در اوستا

چه در اين جهان و چه در جهـان  ة رهروان به راه راست استچيستا هدايت كنند
رافكني گونه هستند كه فاين زنان پري«)54صهاي سغدي،دئنا در نوشته(.آخرت

مرد كم و بيش هـر چيـز افسـون    اي كه ه گونهب.شوندعنصر مادينه را موجب مي
نقـش  .بينـد ها را ميها انواع خوابآنةدهد و دربارها نسبت مياي را به آنكننده

هـاي  دهد تا خود را با ارزشتر عنصر مادينه اين است كه به ذهن امكان ميحياتي
عنصر مادينـه  .هاي وجود ببردترين بخشبه ژرفاه واقعي دروني همساز كند و ر

يـاي درونـي   نقش راهنما و ميانجي را ميان مـن و دن ،خويشةبا اين دريافت ويژ
خواهد او را مان نقش بئاتريس دانته است كه ميو اين ه،يعني خود به عهده دارد

)278صهـايش، انسـان و سـمبول  (».تري آشـنا سـازد  با زندگي والاتر و روحاني
هاي داند و نشانهربوط به عالم هورقليا يا مثال ميروردي هم ديدار با آنيما را مسه

:دانداي ميا شنيدن صدايي و يا آهنگ و زمزمهاين ارتباط ر
عـارف آنيمـاي ملكـوتي را    م،طور مسـتقيم ه سهروردي معتقد است ارواح ما ب

شـرح  سـپس .مـانعي بـه حسـاب آيـد    ،كنند بدون آنكه جسم مـادي دريافت مي
گاه با خواندن .وجود آيده تواند به تماس با حقايق فراحسي چگونه ميدهد كمي
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يك متن مكتوب، گاه با شنيدن صداي مخاطبي غيبي، صـوتي گـاه دلنـواز و گـاه     
اطب بـا نـوعي   آيد كه اين مخگاه نيز پيش مي.وحشتناك و گاه به صورت زمزمه

ارگان يـا ظهـور يكـي از    شـود، ظـاهري از تجمـع سـت    شكل و شمايل ظاهر مـي 
در ايـن  .اي مطابق با حالت روحاني كشـف و شـهود  شهزادگان ملكوتي در جلوه

خ هميشه بحث از رخدادهاي واقعـي اسـت، هـر چنـد در دنيـاي مـادي ر      ،موارد
ورات يـا شـرق اوسـط واقـع     دهند، بلكه در دنياي عرفاني هورقليا دنياي تص ـنمي
)60صسهروردي، ر انديشةهاي آيين زرتشت دمايهبن.(شوندمي

طريـق اشـعاري كـه زن    آشنايي عـارف و زن از  ،هادر بيشتر اين نوع حكايت
الهـي  حب،هااشعاري كه موضوع تمامي آن.شود، برقرار ميكندعارف قرائت مي

كليدي است كه در اين اشعار ةواژة حب و قلب،واژ.ورزي و شوق استو عشق
با زنِ درون جز از طريق اشتياق و شـوق و نيـاز   صال عارف اتّ.خوردبه چشم مي

بر زبان زن ابياتي كه.بخش استالهام است و شعر الهام،شعرةماد.ممكن نيست
.شود، رمزي از آغاز الهام و نثار رحمت الهي استعربي جاري مييا ابن

او را شناسـد و ، اين زن است كه عارف را مـي در بسياري از اين نوع حكايات
نمونه اين نوع، حكايت منقول ابن جوزي اسـت  .دهدمورد خطاب قرار ميبا نام

نوع درك و استنباط اين.دهد، ذوالنون را مورد خطاب قرار ميزن،كه در طي آن
مربوط به آگاهي و دانشي است كه در وجـود ايـن   ،آن را دارا هستندبالا كه زنان

.فرشته و رب شخصي عارف نهاده شده است
يافتند كه صورت مثالي ز عارفان به آن درجه از خودشناسي دست ميبسياري ا

ترجمـان الاشـواق  دانته به صورت بئاتريس و در الهيكمدينفس خود را كه در 
عربي بـا آن  يدار ابند،كربن.ببينند،العين عيان شده استةعربي به صورت قرابن

ي حكمـت  ئ ـمرةجلـو ،زن.دانـد اي از ملاقـات بـا زن سـوفيايي مـي    زن را نمونه
ته در صـورت بشـري   تمثيـل يـك فرش ـ  .آن زن تجلي الهي است.جاويدان است

ل  .(كندميآن زن براي عاشق خويش نقش معلم را ايفا به همين سبب،.است تخيـ
)226صخلاق، 
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آمـوز و  هـا زنـان راه   متذكر شديم در تمامي اين حكايـت طور كه در بالاهمان
.اي برتـر از ايشـان برخوردارنـد   ها از درجه و مرتبهآن.نداآموز مردان عارفدرس

و آن حقـايق  ،كننـد كـه مـردان از آمـوختن آن عاجزنـد     ها حقايقي را درك ميآن
، گونه كه در حكايت ذوالنون آمدهمان.مطالبي پيرامون عاشقي و حب الهي است

بت بـه  خود از حب بنده نس ـةآموزد كه حب الهي نسبت به بندزن به ذوالنون مي
خـود او  ،در ضمن اينكه شوق بشر به حق را هم.تر استاو بسيار والاتر و عميق

.باعث شده است
مات روحــاني درون خــود هــاي اوليــا، تجســاي از زنــان گمنــام تــذكرهعــده

آن بخشي از درون ايشان كه مايل به حقايق برتر و والاست و روي بـه  .نداعارفان
، همـان زن  ايـن زنـان  .و آرامـش دهنـده اسـت   رحيم.سوي تعالي و تقدس دارد

يهود، بئـاتريس دانتـه، و   افلاطون، دئنا آيين زرتشتي، شخينةهاي سوفيايي انديشه
.آنيماي شاعر است،به قول يونگ

گيرينتيجه
خـاص خـود را   ةكند و علاقدر مناقب ذوالنون مصري تدوين ميكتابي،عربيابن

زنـدگي ايـن دو عـارف و    .دهـد شـان مـي  به اين عارف برجستة مصـري ن نسبت 
بر نگرش خاص و روشـن ايشـان نسـبت بـه زنـان      ،هاي منقول از آن دوحكايت

هـا را برتـر و بـالاتر از    آنةاند كه مقام و رتبهر دو استاداني زن داشته.تأكيد دارد
هايي نقل شده كه موضوع آن ديدار با ، حكايتاز هر دو.انددانستهاستادان مرد مي

هنگـام  ند كه عارف دراؤياييزناني ر،اين زنان گمنام.الاسماء استةمجهولاني زن
ايـن زنـان، راهنمـا و    .يابـد بيني و تمركز فرصت آشنايي و ديدار با او را ميدرون

الهـي  ها حقايقي را پيرامون عاشقي و حـب آن.گشاي مردان عارف هستندمشكل
ةنمايشـي از عنصـر مادين ـ  ،ايـن زنـان  .كنند كه هدايتگر مرد صوفي استبيان مي

الگـوي  همان كه يونگ با تعبير كهـن .اندگمشده ويةدرون عارف و يا همان نيم
.كندآنيما از آن ياد مي
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.رسـد ني ايراني پيش از اسلام هم مـي به متون دي،اين نوع نگرش به زنةسابق
.ترك اسـت دئنـا مفهـومي مش ـ  ،در متون سغدي مانوي و برخي از متون زرتشتيان

ف كردارهاي شخص، وجدان و خويشتن معنوي اوست كه پس از مـرگ دئنا معرّ
،فردي نيكوكردار باشد،ياگر فرد متوفّ.شودفرد، به صورت زني بر وي ظاهر مي

و ادر حـالي كـه بـوي خـوش از    شـود، آن زن به بهترين هيئت بر وي آشكار مي
ي در ايـن دنيـا   اگـر فـرد متـوفّ   و ،تراود و صورت و بدني جوان و لطيف داردمي

زني بدبو و بـدهيئت بـر وي   بدكرداري پيشه كرده باشد، دئناي وي به صورت پير
.شود كه نموداري از رفتار وي در اين جهان استظاهر مي

:هانوشتپي
در كتاب :و داستان ديدار ارداويراف با دئنانامهارداويرافتوانيد رجوع كنيد به براي مثال مي.1

آمـده اسـت، و مضـمون آن،    هاي ديني زرتشتيان به شمار ميكه يكي از كتابنامهداويرافار
سفر به دنياي درگذشتگان و ديدار از برزخ و دوزخ و بهشت است، ارداويراف پـس از سـه   

.كنـد خو ملاقات ميبيند كه بر سر پل چينود با زيبارويي فرشتهروز روان درگذشتگان را مي
و دئنـا  «.كندتازه درگذشته با دئنا كه تمثالي از كنش خود اوست، ديدار ميروان آن نيكوكار 

ديدار پيش آمد، خوش برآمده، يعني كه در راسـتي  او و كنش او به شكل دوشيزة زيباي نيك
زيسته است، فراز پستان، يعني كه او را پستان برجسته است، از دل و جان خواسـتني، تـنش   

تر، و پرسد آن روان اهلـوان از  تر، يعني خواستنيداشتنيدوستچنان روشن بود كه به ديدار 
اي با شـكلي نيكـوتر و   تو كيستي كه من هرگز در دوران زندگي هيچ دوشيزه:آن دوشيزه كه

مـن كـنش تـوام، جـوان     :ام؟ و آنكه دين و كنش خود او بود پاسخ داد كهزيباتر از تو نديده
دين، به دليل كام و كنش توست كه من ايـدون  كردار، خوبگفتار، خوبانديشه خوبخوب

چـه  .رسـد گونه كه به نظر تو ميآن.آسيب هستمبوي، و پيروزگر و بيبزرگ، خوب، خوش
تو در گيتي، گاهان سرودي و براي آب خوش يزش كردي و آتش را مواظبت كردي و مـرد  

گـه  ن فربه بـودم، آن چه از دور فراز آمد چه از نزديك، هنگامي كه م.اهلو را خشنود كردي
ترم كردي، هنگـامي كـه شايسـته    گاه تو نيكترم كردي، هنگامي كه من نيك بودم، آنتو فربه
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گـاه تـو مـرا    ترم كردي و هنگامي كه بر جـاي مشـهوران نشسـتم، آن   گاه تو شايستهبودم، آن
فتـار  تر كردي، بـا انديشـة نيـك و گ   مشهورتر كردي و هنگامي كه محترم بودم تو مرا محترم

)50ـ49نامه، صارداويراف(»!نيك و كردار نيك كه تو انجام دادي، تو مرد اهلو
57/بقره.2
.آوردمي)140ص(الاولياةتذكراين حكايت را عطار هم در .3
الكوكـب الـدري فـي مناقـب ذوالنـون      .(كنـد ذوالنون با زناني محبه در كنار كعبه ديدار مـي .4

اي اني كه در سفرهايش با ايشان ديداري داشـته، و منـاظره  و يا زن)140ـ 139المصري، ص
)162، 161، 160، 159، 155، 153، 148همان، ص.(ميان ايشان روي داده است

زهـرا  (پـوش مجنونـه  زن صوف«:يافعي نقل شده استروض الرياحينهاي زير در حكايت.5
نون در انطاكيه و كنيزي ذوال)79ص.(گويدشناسد و با وي سخن ميكه ذوالنون را مي)والهه

هـايي  گويـد و ذوالنـون از او پرسـش   شناسد و سخنان حكيمانه ميمجنونه كه ذوالنون را مي
شناسد و سـخنان  اسرائيل و كنيزي سياه كه ذوالنون را ميذوالنون در تيه بني)81ص.(كندمي

در تيـه  ذوالنـون و زن صـوفي  )82ص.(نامـد گويد و ذوالنون او را حكيمه مـي حكيمانه مي
.گويـد ديدار ذوالنون بازني كه صوف پوشـيده و كلمـات حكيمانـه مـي    )83ص(اسرائيلبني
)282ص(هاي ذوالنون از ويديدار ذوالنون با زني متعبده در جبل لبنان و پرسش)216ص(

مكالمـة ذوالنـون بـا زنـي     )283ص.(طلبـد ديدار با زني مكشوفه كه ذوالنون از او ارشاد مي
ديدار ذوالنون با زني حكيمه كه او را ارشـاد  )303ص(لباسي از صوف در طريقگو با تسبيح

)397و 379ص.(كندمي
بـه بررسـي   »عربينمادپردازي انسان كامل ابن:ترجمان الاشواق«محمد خزايي هم در مقالة.6

)1388تير 27كتاب ماه ادبيات، شماره :رك(.نمادها در اين اثر پرداخته است
عربـي  بوده، مظهري از زن جاوداني بـراي ابـن  ترجمان الاشواقتر ايراني كه ملهم نظام، دخ.7

هاي وي با اين زن متفاوت است؛ چرا كه بوده است، اما روشن است كه زن رؤيايي در واقعه
عربـي،  توانسـته بـراي ابـن   نظام، زني از عالم واقع است كه از فرط زيبايي روح و روان، مـي 

.يي باشد كه وي در آرزوي ديدار او بوده استاي از زني رؤيانمونه
عربي براي اثبات اهميت و موقعيـت معنـوي زن بـه هرولـه، يعنـي دويـدن هـاجر، زن        ابن.8

چون خداوند به كمال گويد جويد و ميحضرت ابراهيم و مادر حضرت اسماعيل تمسك مي
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هـاجر  .نكرده بـود برايش اصلي در تشريع برقرار ساخت، اگرچه او خود قصد،زن آگاه بود
هفت بار بين صفا و مروه طواف كرد و در بطن وادي هفت بار دويـد، تـا   )ع(مادر اسماعيل

.و او را از تشـنگي و خطـر مـرگ برهانـد    ،مگر براي فرزند خردسالش اسماعيل آبي بيابـد 
رمـود  فخداوند اين عمل هاجر را از مناسك حج قرار داد و سعي بين صفا و مروه را تشريع 

مقام زن در عرفان .(كمالش سبب حكمي در شريعت شدةعمل زني به واسط،دين ترتيبو ب
)17عربي، صابن

هر كه به قدر و ارزش زنان و راز آن واقف شود، در محبـت ورزيـدن بـه ايشـان كوتـاهي      .9
هاي كمال عارف اين است كه به ايشان محبـت ورزد؛ چـرا كـه ايـن     كند، بلكه از نشانهنمي

.ي و محبت الهي استميراث نبو
لاغري تن و اشك ريزان رازم .دانيتو مي.داني كه محبوب من كيستتو مي!محبوب من.10

.ام از آن به درد آمدچنان محبت را پوشيده داشتم كه سينهآن.كندرا فاش مي
ين چن.دوستدار خدا در دنيا، بيماري است كه درد پايدار دارد و درمان آن، همان درد است.11

.است حال كسي كه دوستدار وي است، و در محبتش مي سوزد تا او را ببيند
.حالي عارض من شد كه با آن آشنا بـودم .وقت خوشي داشتم.شبي در طواف خانه بودم.12

ابياتي را شـنيدم كـه   .گشتمها ميپس به خاطر مردم از دربار حق خارج شدم و بر سنگريزه
و .شـنيد كه خودم و هر كه در آن هنگام در آنجا بود، آن را مـي ها را بر زبان جاري كردم آن

دانستم كه كه چه قلبي را مالك گشتم، و اي كاش قلب من اي كاش مي:اين آن ابيات است
انديشي كه سـلامت ماننـد و يـا هـلاك شـوند؟      آيا مي.دانست كه چه طريقي را پيمودندمي

.عاشقان در عشق سرگردان شده و گرفتارند
براي اطلاعات بيشتر درباره ايـن آيـين رجـوع    .آيين قبالا، عصارة آيين عرفاني يهود است.13

.نوشته شيوا كاويانيقبالا عرفان و فلسفه يهودكنيد به 
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عربي، ترجمه و شرح رينولد نيكلسون، ترجمه و مقدمة گل الدين ابن؛ محييترجمان الاشواقـ 

.1378بابا سعيدي، روزنه، تهران 
.1385، 21؛ زهره زرشناس، مجلة نامه انجمن، شمارة هاي سغديدئنا در نوشتهـ 
الـدين  از شـرف »عربـي ابـن «؛ زير نظر كـاظم بجنـوردي، مقالـة    المعارف بزرگ اسلاميةدائرـ 

.1370، تهران المعارف بزرگ اسلاميةدائرخراساني، مركز 
.1383؛ جواد نوربخش، يلدا قلم، تهران ذوالنون مصريـ 
.1377؛ ارنست كارل، ترجمة دكتر مجدالدين كيواني، مركز، تهران روزبهان بقليـ 
الدين يافعي، تحقيق خليـل عمـران المنصـور،    ؛ عفيفروض الرياحين في حكايات الصالحينـ 

.م2000دار الكتب العلميه، بيروت 
.1363؛ مستملي بخاري، اساطير، تهران شرح تعرف لمذهب التصوفـ 
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.م1992/ق1413لبنان،الفكردار، الاوليةالطبعمحمد ابن جوزي، ؛ةالصفوةصفـ 
.1375، مركز، تهران 2؛ جلال ستاري، چوفيانهعشق صـ 
.م1987؛ ابوالقاسم نيشابوري، تحقيق دكتر عمرالاسعد، دار النفائس، بيروت عقلاء المجانينـ 
 ـعربـي،  ابنالدين محيي؛فتوحات مكيهـ  /ق1420العلميـه، بيـروت  الكتـب دار، الاولـي ةالطبع

.م1999
ابـوالعلاء عفيفـي، اسـكندريه، مصـر    دكتـر  يح عربـي، تصـح  ابـن الدينمحيي؛الحكمفصوصـ

.م1946/ق1365
ةدانشكدةمجلة، ضميم7و 6مارةفلسفه، شمحسن جهانگيري، ؛عربيمقام زن در عرفان ابنـ 

.1381جديد، پاييز و زمستان ةادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دور
.2536اشرفي، تهران ،3ود ميربها، چمسعةترجمف فوردهام،؛شناسي يونگاي بر روانمقدمهـ 
.1368؛ حسيني مريم، علم، تهران نخستين زنان صوفيـ 
.1370، تهران عبدالرحمن جامي، مقدمه و تصحيح دكتر عابدي، اطلاعات؛نفحات الانسـ 
.1382؛ به اهتمام ايرج افشار و محمود اميدسالار، طلايه، تهران هزار حكايت صوفيانـ 

- A Dictionary of symbols, CIRLOT.J.E, Translated from Spanish Jack Sage.
Routledge & Kegan Paul, London, 1973.


